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صفحه ۶
یکشنبه 11 شهریور ۱۴۰۳ 
۲۷ صفر ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۶۶۳

 امام رضایی که باشی هوای حرم وقت و زمان 
نمی‌شناسد، گرما و سرما نمی‌شناسد، تابستان و 
زمستان نمی‌شناسد، ولادت و شهادت برایش فرقی 
نمی‌کند، دل است و عشق به مولایش و هر لحظه 
دل می‌خواهد پر بکشد سوی گنبد طلایی اش! از 
بچگی به ما گفته بودند که امامی در سرزمین ما 
مهمان ما است که باید خیلی به او احترام و عزت 
بگذاریم اما راستش بیشتر از اینکه امام مهمان‌مان 
باشد، ما ایرانی‌ها مهمان حضرتش هستیم. مهمان 
همان مهربان‌ترین آقایی که هیچ دستی را خالی 
و هیچ دل شکســته‌ای را از حرمش، غصه‌دار، باز 
نمی‌گرداند. اما چگونه این همه خوبی و مهربانی 
را در دل غربت گنجانده؟ مگر می‌شــود این همه 
مهربانی برای این همه زائر؟ مگر می‌شــود غریب 
توس باشی و این اندازه غریب نوازی کنی؟ به وقت 
اذان ظهر و مغرب که می‌شــود از تلویزیون حرم 
امام رضا)ع( را زنده نشان می‌دهند اما ما خیره و 

اشک ریزان فقط محو تماشای حرمش می‌شویم 
طوری که یادمان می‌رود که ما همین زیارت بارگاه 
را می‌خواستیم از حضرت بخواهیم و این حسادت 
واقعی آنجا است که به سراغ ما می‌آید و می‌گوییم 
خوش به حال کسانی که در حرم هستند و ایشان 
اذِن ورود به آن‌ها را داده است و شروع می‌کنیم به 
گله کردن به امام رضا)ع(. دست خودمان نیست. 
دوســتش داریم و دل‌هایمان همیشه برای نفس 
کشیدن عطر صحن به صحن حرم بی‌قرار است. 
اما این امام مهربان می‌بیند که ما چطور اشــک 
می‌ریزیــم و بال بال می‌زنیم بــرای دیدن حرم 
نورانی‌اش. امامی که به قدری رئوف است حسادت 
و گله ما را نمی‌بیند و همان لحظه ما را می‌طلبد. 
نزدیک باب الرضا می‌شــویم، آهسته آهسته قدم 
بر می‌داریم اما باز راه‌مان گم می‌شود در این همه 
شکوه و عظمت. به حرم که وارد می‌شویم دلمان 
را قرص می‌کنیم که وارد بشــویم سلام و عرض 
ادبی کنیم به آقا و بعد از همان ابتدا شروع کنیم 
برای دعا کردن و مشــکلاتمان را بگوییم. این‌جا 
است که ما منفعت‌طلب می‌شویم و به جای شکر 
و ستایش همیشه در مواقعی که مشکل داریم سراغ 
آقا می‌آییم و او حتی مشکلات زائرانش را دوست 
دارد و از آنان پذیرایی می‌کند. البته امام نیازی به 
ما ندارد، این ما هستیم که به او نیاز داریم. شوقی 
وصف ناپذیر سراســر وجودمان را فرا می‌گیرد. ما 
و دعوت؟ به خانه امــام رضا)ع(؟ ما کجا و دیدار 
با امام کجا؟ همان لحظه اشــک شوقی از گوشه 
چشم‌هایمان سرازیر می‌شود و با دستی بر سینه 
لامُ عَلیَکَ یا عَلی ابِنِ موسَی ألَرّضا  می‌گوییم: »ألَسَّ
ألَمُرتضَی)ع(« سلام بر امام خوبی‌ها، سلام بر بنده 
برگزیده خدا، ســام بر امام مهربانی‌ها. در ذهنم 

دیگر القاب امام یادم می‌آید؛ سلام بر ضامن آهو، 
ســام بر معین الضعفا، غریب الغربا. امامی که در 
غربت دفن شده است و با دیدن پرچم‌های سیاه 
عزای شهادت که بر فراز صحن‌هاست، همچنان 
اشک‌هایم جاری است. پیش خودم می‌گویم امام 
رضا)ع( غریب‌اند یا مادرشــان فاطمه زهرا)س(؟ 
بعد از سلام و عرض ادب خدمتشان دوباره تکرار 
می‌شود همان داستان اشک و خیره شدن به جلال 
و جبروت حرم رضوی. پیش خودمان می‌گوییم 
مگر در خانه حســادت نکردیم به زائران رضوی؟ 
خــب الان که دیگران از راه دور دارند به حال ما 
غبطه می‌خورند چرا با امام صحبت نکنیم و دعا 
برای بیماران نکنیم؟ دعا برای پدر و مادر، خانواده، 
گرفتاران، برای رفع مشــکلات خودمان، درس، 
شــغل، آینده، ازدواج. دعا برای کســانی که تا به 
حال زیارت آقا نصیبشــان نشده است.کمی بعد 
می‌گوییم: »مطمئنیم آقا صدایمان را می‌شنود و 
حتی قبل از ما، ما را سلام می‌دهد چون که امام 
خودش دعوت کرده است.« به خودمان می‌آییم 
و قدم می‌گذاریم بر حریم امن ملکوتی رضوی و 
می‌رویم ابتدا وضــو می‌گیریم و در همان صحن 
انقلاب چند رکعتــی نماز می‌خوانیم به نیابت از 
همه. نماز که تمام می‌شــود دَوان دَوان به سوی 
ســقاخانه آقا می‌رویم و چند لیــوان آب خنک 
حضرتی نوش‌جان می‌کنیم و سلامی می‌دهیم به 
لب‌های عطشان حسین بن علی)ع( و اصحابش. 
سپس می‌رویم ســمت پنجره فولاد و خود را به 
آن دخیل می‌بندیم و تکه پارچه سبزی نشانی از 
خواسته خود به آن می‌بندیم تا امام شفاعت ما را 
هم کند. از درب وارد می‌شویم به بارگاه ملکوتی 
امام هشتم تا به سمت ضریحش برویم. دستانمان 

خیس شده، به لرزش افتاده، خنده‌های خجالتی 
روی صورتمان نشسته، نمی‌دانیم وارد شویم یا نه. 
دلمان فریاد می‌زند اما چشم و ذهنمان هنوز در 
عظمت و جلال حرم ماتش برده است. نمی‌دانیم 
چه کاری انجام بدهیم؟! برویم برای زیارت یا قید 

زیارت و دعا برای خودمان را بزنیم و بایستیم این 
همه زیبایی و شوکت را ببینیم. چشمانمان را که 
می‌چرخانیم بزرگی و مهربانی آقا را در همه جای 
حرم می‌بینیم. در چهره پسر بچه‌ای که روی کول  
پدرش نشسته تا قدش از همه بلندتر شود و دست 
خودش را برساند به ضریح. مرد سالخورده‌ای که 
عصا به دست نشسته روی صندلی‌هایی که رویش 
نوشته مخصوص کم توانان و با چشم‌گریان التماس 
آقا را می‌کند که همسر بیمارش را شفا دهد. سوی 
دیگر حرم جوانی رعنا با پیراهن آســتین کوتاه و 
خالکوبی‌های روی بازویش سر به سجده گذاشته 
و از امــام رضا)ع( می‌خواهد که او را ببخشــد و 
مشکلات زندگی‌اش را رفع کند. آری همین‌جاست 
بهشــت خدا؛ بهشــتی که صحن به صحن‌اش را 
می‌روی متوجه بزرگی خورشید هشتم می‎شوی. 
بهشــتی که پاتوق غریب‌های دل‌شکسته است. 
بهشتی که کافی‌ســت بگویی »یا ضامن آهو« و 
اوست که با دستان پر از مهر و رأفت و عطوفتش 
آقای همیشگی ماست. امام رضا)ع( نه تنها ضامن 
می‌شــود بلکه خودش مشکلات را حل می‌کند. 
هرچه قدر بیشتر با زبانی تند از گرفتاری‌هایمان 
می‌گوییم این امام بزرگوار باز هم بیشتر برایمان 
معرفــت خرج می‌کند و مــا را به آغوش مهربان 
خود می‌برد. حتی این مهربانی‌اش نمی‌گذارد ما 
از حرف‌های گفته شده پشیمان بشویم و همیشه 
ما را یــاری می‌دهد. امامی که خوب و بد را یک 
جا می‌خرد. خوشــا به حال خراســان و مردمش 
که هر وقت دلشــان بگیرد می‌روند به دیدار امام 
هشــتم. »هرچند، امام رضایی که باشــی، هوای 
حرم، برایت وقت و بی‌وقت و خراســانی بودن یا 

نبودن، نمی‌شناسد«

داستانک

 نسرین پرک

 پیام کوتاه 
روی گنبد طلا چشم‌به‌راه او نشسته بودم. اطراف را می‌پاییدم که تو آمدی، بدون همراه. 

نشسته روی ویلچر، رنجور و سربه‌راه. 
جمعیت راه باز کرد. رسیدی پشت پنجره،

چفیه ات افتاده بود روی بازوها. 
من پر کشــیدم بالای یکی از رواق‌ها، و زل زدم به ســرخی چشمانی که می‌بارید بر بستر سبز 

چمن، بی‌ریا. 
تو کشیدی روسری مرطوبی که می‌داد بوی عطر نرگس بر ملکوت رضا و گره زدی عشق، ایمان 

و نرگس را باهم به پنجره طلا. 
من خسته شدم بس که تو کردی دعا، قصد کرده بودی تا حاجتت را نگیری دامنش رها نکنی.

 ***
صحن خلوت شد شب از نیمه گذشت. من پلک‌هایم سنگین شد. تو پیوسته دست‌هایت رو به 

اسمان بود در شبی سیاه. 
صدای اذان که از گلدسته‌های حرم بلند شد، نماز خواندی آن هم فارغ از غوغا. 

سپیده‌دمید باز شد گره، پیچید عطر نرگس در فضا.
هر لحظه منتظر بودم که برخیزی، تو خیره شده بودی به صفحه تلفن همراه. و روان بود اشکی 

که می‌شست غبار اندوه را از چهره‌ات بی‌صدا. 
صفحه روشن شد و یک پیام کوتاه!

تابید خورشید بر گنبد طلا. 

 جلال الدین فرزند بهاء الدین محمد بن حسین بلخی 
معــروف به مولــوی یا مــای روم، از بزرگ‌ترین 
عارفان و سرایندگان زبان پارسی بوده که آثار وی، 
در بلندای ادب عرفانی پارســی از اهمیت بسزایی 
برخوردار بوده و درخشــش ویژه‌ای داشته و بر بام 

ادب درخشان این سرزمین جای دارد.
وی به ســال 604 هجــری )1207 میلادی( 
در بلخ دیده به جهان گشــود و پدرش از مشایخ 
دوران بود. گفته شده نسََب او به نخستین خلیفه 
از خلفای راشدین )ابوبکر بن ابی قُحافة( می‌رسید. 
 از ناحیه مادر نیز به خوارزمشاهیان می‌رسیده است. 

)جلال الدین الرومی، ص12(.
بهــاء الدین )پدر مولوی( در ســال 609 )در 
حالی که مولانا کودکی 5 ساله بود(، با خانواده‌اش 
خراسان را ترک گفته و راه بغداد در پیش گرفت و 
از آنجا به مکه شتافت و در ادامه نیز به سمت قونیه 
)ترکیه امروزی( رفته و آن منطقه را به عنوان محل 

سکونت خویش برگزید. 
درباره علت مهاجرت بهــاء الدین به همراه با 
خانواده از بلاد خراســان )لازم به ذکر است در آن 
زمان، خراســان منطقه‌ای وســیع بوده که بخش 
بسیاری از افغانستان، ترکمنستان و خراسانِ ایران 
را شــامل می‌شده است( به ســوی بغداد، دیدگاه 
یکسانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد نگرانی از لشکر 
مغولان، آنان را همچون بسیاری از مردم آن سامان 
به این هجرت واداشته است. )عارفان بزرگ ایرانی، 
ص399؛ زندگی مولانا جلال الدین محمد، ص11(.

مولویِ جوان پــس از وفات پدر، مدتی را نزد 
ســید برهان الدین ترمذی که از شاگردان پدرش 
بود، به تحصیل مشغول شد و در سال 645 هجری 
با عارف نامدار مشرق زمین شمس الدین تبریزی 
آشنا گردید و این آشنایی، تحولی عمیق در فکر، 
جان و روانِ مولانا ایجاد کرد و در ادامه زندگی‌اش، 
به راه و مسیر مرادش شمس تبریزی خود را پایبند 
می‌دانســت و در ابیات بسیاری از وی به نیکی یاد 
کرده و مراتب دلدادگی‌اش را عرضه نموده است؛ تا 
جایی که حتی دیوان کبیر مولانا را دیوان شمس نیز 

نامیده‌اند. )عارفان بزرگ ایرانی، ص400(.
 به گفته برخی سیره نویسان، زمانی که بهاء الدین 
با افراد خانواده‌اش به نیشــابور رسیدند، دیداری 
میان مولویِ خردســال و شــیخ فرید الدین عطار 
 اتفاق افتاد. شیخِ نیشابور از فرزند اعجاب آور و نابغه 
بهاء الدین، در خود احساس علاقه یافت و از حالت 
 روحانی او به شگفت آمد. وی کتاب »اسرار نامه« 
خویش را نیز به این کودک الهی و اسرار‌آمیز که در 
چهره‌اش آینده‌ای درخشان را پیش‌بینی می‌کرد، 

اهدا نمود. )پله پله تا ملاقات خدا، ص50(.
مولانا که زندگی پرفراز و نشیبی را سپری نمود، 
در سن 38 ســالگی با شمس تبریزی آشنا شد و 
شــمس در زندگی وی طلوع نمود. عارف تبریزی، 
در ســال 642 هجری وارد قونیه گردید و در آغاز 

آشنایی، از مولوی که آن زمان دانشمندی شناخته 
شــده برای مردم قونیه بود و شاگردان بسیاری در 
پیرامونــش حلقه زده و از خرمــن دانش او بهره 
می‌جســتند،‌ پرسشــی کرد: صراف عالم معنی، 

محمد)ص( برتر بود یا بایزید بسطامی؟
مولانا نیز پاســخ داد: محمد)ص(، ســرحلقه 

انبیاست، بایزید را با او چه نسبت است؟
 شــمس در ادامــه گفــت: پــس چــرا آن 
)رســول خدا»ص«( سُبحَانکَ ما عَرَفنَاکَ گفت و 
این یک )بایزید بسطامی(، سُبحَانیِ ما أعظَمَ شَأنیِ 

بر زبان راند؟
مولانا نیز در پاسخ گفت: بایزید، تنگ حوصله 
بــود و به یک جرعه، عربده کرد. محمد)ص(، دریا 
نوش بود به یک جام، عقل و سکون خود را از دست 

نداد. )همان، ص106- 105(.
لازم به یادآوری اســت ملای روم، دلباختگی 
بســیاری به رسول خدا)ص( داشــته و در ابیات 

بسیاری زبان به ستایش و مدح پیامبر)ص( گشوده، 
احادیث نبوی را در اشعار خویش مورد استفاده قرار 
داده و مقــام پیامبر خدا)ص( را ارج نهاده و برخی 
وقایع صدر اســام را نیز به زبان شعر آورده و یا از 
مضامین آن بهره جسته است. )پیامبر اکرم»ص« 

در مثنوی معنوی، مقدمه(.
به طور نمونه، شاعر بزرگ سده هفتم با اشاره 
به حدیث قُدسی مشهور: لوَلاکَ لمََا خَلقَتُ الأفلاکَ 
)ای پیامبر، اگر تو نبودی، آسمان‌ها را نمی‌آفریدم(، 

چنین سروده است:
با محمد بود عشــق پاک جفت/ بهر عشق او 

خدا لولاک گفت
منتهی در عشق او بود فرد/ پس مر او را ز انبیا 

تخصیص کرد
گر نبودی بهر عشــق پــاک را/ کی وجودی 

دادمی افلاک را؟ 
شمس تبریزی با جامه بازرگانان در هر شهری 
وارد می‌شد و در کاروانسراها منزل می‌کرد و روزگار 
خویش را به ریاضت و سیاحت می‌گذراند و آن چنان 
مولانا را شیدای راه و مرام خود ساخت که تا پایان 
عمر، اثر این آشــنایی در زندگی و اندیشه مولوی 
قابل مشاهده است. وی پیش از آشنایی مولوی با 
وی، چندان شناخته شده نبود. سلطان ولد )فرزند 

مولوی(، رابطه میان پدرش جلال الدین رومی را با 
شمس الحق تبریز، همانند رابطه موسی)ع( دانسته 

است با خضر. )مثلث عشق، ص43(.
بزرگ‌ترین و برجســته‌ترین اثر برجای مانده 
از عــارف نامور، کتاب نامور و ارزشــمند »مثنوی 
معنوی« اســت که توسط یکی از یاران و مریدان 
مورد علاقه مولوی با نام »حسام الدین چلبی« در 
شش دفتر تنظیم گردیده است و حاوی نکات ناب 
عرفانی، اخلاقی، تمثیل‌های سودمند و دلنشین، 
داستان سرایی، تفســیر قرآن، فرازهایی از تاریخ 
اسلام، داســتان پیامبران)ع( و... می‌باشد و از آثار 
بسیار مهم در ادب عرفانی پارسی به شمار می‌رود. 
حسام الدین از یاران مورد اعتماد و بسیار نزدیک 
مولانا بوده که مولوی رومی از وی با عناوین بزرگی 
همچون بایزید زمان، شیخ اکمل، شمس الهُدی، 
فخر المشارق و... یاد کرده است. )پله پله تا ملاقات 

خدا، ص232(. 

وی از مرادش مولوی رومی درخواســت نمود 
کتابی همانند الهی نامه سنائی و بر وزن منطق الطیر 
عطار نیشابوری بسراید. مولوی نیز این درخواست 
را اجابت نمود و از آغاز شب تا مطلع فجر مثنوی را 
برای شاگردش املا می‌نمود و حسام الدین نیز آن را 
 می‌نوشت. مولوی در چند جای مثنوی از حسام الدین 
به عنوان انگیزه و مشــوق اصلی ســرودن این اثر 

سترگ ادبی و عرفانی یاد کرده است؛ از جمله:
ای ضیاء الحق حسام الدین تویی/ که گذشت 

از مَه به نورت مثنوی
همت عالی تو‌ای مرتجی/ می‌کشد این را خدا 

داند کجا
گردن این مثنوی را بســته ای/ می‌کشی آن 

سوی که دانسته ای
مثنوی را چون تو مبدا بوده ای/ گر فزون گردد، 

تواش افزوده‌ای )چشمه روشن، ص200- 199(.
مثنوی در ادب پارســی، اثری است یگانه و از 
درخشان‌ترین نمونه‌ها در آفرینش تپنده و جوشان 
هنری است و موجی به شمار می‌رود از دریای راز. 

)دُرّ دریای دَری، ص17(.
 مولانا که مردی درس خوانده بوده و از معارف الهی، 
آیات قرآن، احادیث، تاریخ اسلام و سخنان مشایخ 
و بزرگان اطلاعات شگرف و بسیاری داشته، نکات 

اخلاقی و تربیتی فراوانی را در آثارش ارائه می‌دهد 
و مطالعه آثار منظوم و منثور وی، درس‌های بسیای 

برای مخاطبان به همراه خواهد داشت.
وی از زبان شعر برای پند و نقل تجربه نیز بهره 
بسیار برده و از جمله آثار زیان بار و جبران ناپذیر 
همنشینی با دوســت نااهل، همنشین بد رفتار و 
قرین سوء را در اشعارش آورده و در این باب، بسیار 
سخن گفته اســت و با شناخت خوپذیری طبع و 
سرشت آدمی، از همنشینی با افراد نادان، فرومایه و 
دارای رفتار و اخلاق زشت برحذر می‌دارد. )مولوی 

نامه، ص395(.
کتاب »فیه ما فیــه« مولانا که به نثر نگارش 
یافته، حاوی درس‌های معرفتی بی‌شــماری برای 
دانش‌پژوهان، خدا جویان و دوستداران عرفان نظری 
بوده و ملای روم در آن اثر زیبا و عمیق از مضامین 

قرآنی و روایی فراوانی بهره جسته است. در بخشی 
از این کتاب عرفانیِ پر مطلب که حاصل تجربه و 
دانش بسیار نگارنده آن و تسلط وی بر متون دینی 

و اسلامی است، چنین می‌خوانیم: 
ســؤال کرد که از نماز فاضل‌تر چه باشد؟ یک 
جواب آن که گفتم: جانِ نماز بهِ از نماز مع تقریره، 
 جــواب دوم که ایمان بهِ از نماز اســت؛ زیرا نماز، 
پنج وقت فریضه است ایمان پیوسته فریضه است و 
نماز به عذری ساقط شود و رخصت تاخیر باشد و 
تفضیلی دیگر هست ایمان را بر نماز که ایمان، به 
عذری ساقط نشود و رخصت تاخیر نباشد و ایمان، 
بی‌نماز نفع کند و نمــاز، ‌بی ایمان منفعت نکند؛ 

همچو نماز منافقان... )فیه ما فیه، ص27(.
رباعیات برجای مانده از مولوی رومی، از جمله 
آثار منظوم ارزنده‌ای است که از وی برجای مانده 
و بخــش بســیاری از آن، دارای مفاهیم عرفانی و 
نیز عشق و شیدایی به خداوند بی‌همتاست. عشق 
و دوســتی در رباعیات این شاعر سترگ پارسی از 

جایگاه بسزایی برخوردار است.
وی در یکــی از رباعی‌های خود در بیان عمقِ 
شیدایی و دلدادگی‌اش به محبوب چنین گفته است:

آن وقت که بحر کل شود ذات مرا/ روشن گردد 
جمال ذرات مرا

زان می‌سوزم چو شمع تا در ره عشق/ یک وقت 
شود جمله اوقات مرا )رباعیات مولوی، ص13(.

وی در سروده‌ای زیبا، عشق و دوستی نسبت 
به محبوب را به آتشــی گداخته تشــبیه نموده و 

چنین می‌سراید:
این آتشِ عشــق، می‌پزاند ما را/ هر شــب به 

خرابات، ‌کشاند ما را
با اهل خرابات نشاند ما را/ تا غیر خرابات نداند 

ما را )همان، ص15(.
وی همچنین درباره عشــق و دوستی چنین 

می‌گوید:
جز عشــق نبود هیچ دمساز مرا/ نی اول و نی 

آخر و آغاز مرا

جان می‌دهد از درونه آواز مرا/ کس کاهل راه 
عشق درباز مرا )همان، ص16(.

ملای رومی همچنین می‌گوید:
عشقت طریق و راه پیغمبر ما/ ما زاده‌ی عشق 

و عشق شد مادر ما
ای مادر ما نهفته در چادر ما/ پنهان شــده از 

طبیعت کافر ما )همان، ص17(.
مولوی در رباعی کــه نوعی مناجات با خدای 
بزرگ محسوب می‌گردد، از حالِ زار خویش شِکوه 

کرده و چنین می‌گوید:
یا رب یا رب بحق تسبیح رباب/ کش در تسبیح 

صد سؤالست و جواب
یا رب به دل کباب و چشم پرآب/ جوشان‌تر از 

آنیم که در خم شراب )همان، ص22(.
شــاعر پرآوازه قرن هفتم در رباعی شــیرین 

دیگری چنین می‌گوید:
آن چشم که خون گشت غم او را جفت است/ 

زو خواب طمع مدار کو کی خفته است؟
پندارد کاین نیز نهایت دارد/‌ای بی‌خبر از عشق 

که این را گفته است؟ )همان، ص23(.
به باور مولانا، هنگامی که عاشــق از باده نابِ 

عشــق الهی و دلدادگی به معبود یگانه سرمست 
می‌شود، به نقطه‌ای می‌رسد که عقل از ادراک آن 
ناتوان می‌گردد و خردِ بشری را توان رسیدن بدان 

نقطه نیست. )عقل از دیدگاه مولانا، ص11(.
وی در سروده‌ای زیبا چنین گفته است:

حاشــا که به عالم از تو خوش‌تر یاریســت/ یا 
خوب‌تر از دیدن رویت کاریست

انــدر دو جهان دلبر و یارم تو بســی/ هم پرتو 
تست هر کجا دلداریست )رباعیات مولوی، ص27(.
به هر روی عشــق در آثــار مولوی به ویژه در 
رباعیــات زیبا و دلکش این شــاعر توانای ایرانی، 
جایگاهی مهم را اشِغال نموده است. زندگی مولوی 
پس از دیدار با شمس تبریزی نیز مشحون از عشق 
و محبت گردیده و دوستیِ محبوب، در آثار منظوم 
و منثور وی اهمیت بســزایی یافته است؛ اگر چه 
شورِ عارفانه و عشقِ مولانا، حال و هیجان زودگذر 
نمی‌باشــد و عشق به مبدا جهان خلقت را در نظر 

دارد. )مولوی و جهان بینی‌ها، ص46(.
سرانجام مولوی شاعر پرآوازه و اسرار‌آمیز ادب 
پارســی پس از آنکه 44 سال از عمر خویش را در 
قونیه سپری نمود، به تاریخ یکشنبه پنجم جمادی 
الثانی سال 672 هجری )دسامبر 1273 میلادی( 

چشم از جهان فرو بست. )غربال الروح، ص9(.
وی در لحظات واپسین نیز به فکر شاگردانش 
بود و آنان را با اندرزهایی ســودمند، مســتفیض 

می‌نمود. وی در وصیتش به شاگردان چنین گفت: 
»شــما را به ترس از خــدا )و پروای الهی و دوری 
از گناه( در آشــکار و نهان دعوت می‌کنم، شــما 
را بــه کم خوری، کم خوابی، کــم گویی و دوری 
 از نافرمانــی و گناهــان، مواظبت بــر روزه داری، 
شب‌زنده‌داری، ترک خواسته‌های درونی و نفسانی، 
دوری از همنشــینی با افراد نــاآگاه و نادان و نیز 
همنشینی با نیکان و خوبان فرا می‌خوانم. بهترین 
مردم کسانی هســتند که برای دیگران سودمند 
باشــند و برترین سخن، آن اســت که کوتاه بوده 
 و حق مطلــب را ادا نماید. وَ الحَمــدُ للهِ وَحدَه«. 

)جلال الدین الرومی، ص22(.
وی شاعری توانا و از مفاخر ادبی سرزمین ایران 
و شعر پارسی محسوب می‌گردد و به گفته یکی از 
منتقــدان ادب اروپایی )ویکِنز(، مولوی را می‌توان 
نــدای متعالی عرفان ایرانــی و جهانی‌ترین نبوغ 
شاعرانه‌ای توصیف نمود که سرزمین ایران تاکنون 
پرورانده است. )چشمه روشن، ص207؛ مولانا جلال 

الدین، ص235(. 
او را از برترین سرایندگان زبان پارسی توصیف 
کرده‌انــد که بــا ابتکار، روش عمیــق، قلم زیبا و 
خواندنی و عافان خردورزانه‌اش از دیگر شــاعران 
متمایــز می‌گردد و به گفته برخــی ناقدان ادبی، 
ممکن نیست انســانی در آینده بتواند مانند شعر 
مولوی را عرضه نماید. )جلال الدین الرومی، ص11(.

شکیبا ترکی‌زبان

 زهرا کلاته مِیمَری

حاجت

آفتابی به رنگ خدا

سلام آقاجان؛ 
 سال‌هاست پنجه‌های التماسم در پنجره‌هایت گره‌ خورده است. 

 شاید برای گرفتن حاجت دستِ التجاء.
 شاید برای پناه‌بردن به بزرگی چون تو امام.
 شاید که نه حتماً برای ماندن زیر سایه‌ات 
چون که تویی به اشک و روی سیاهم گواه

حتی اگر حاجت نگیرم دستان پر از التماسم را از این روزنه‌های امید برنمی‌دارم. 
چون جز در خانه شما پناهی ندارم.

‌ای بهانه زیبای ماندنم، مرا از درت مران...

امام رئوفم دست از همه شسته‌ام و نشسته‌ام به در حریمت تا بگذرد و بتابد، آفتابی که رنگش 
از رنگ خداست؛ از دل آسمان و مهر رضا علیه‌السلام است و چه زیباست، ایام خوشی که تا در گذر 

عمر زیباترین و آرام‌ترین مکان باشیم و شیرین‌ترین عبادت!
 حال‌ای قرار بی‌قراری‌ها، در گوش روزگار بگو؛ من رهایشان نمی‌کنم، تا‌هاله غم از تنشان برهانم.

غریبی که 
امیرحسین بوداقی

غریب ‌نواز است

محمد جواد گودینی 

عشق و عرفان 
در رباعیات مولوی

 

بیش از هر چیز اسم کتاب است که خواننده را 
مشغول می‌کند؛ ابتدا به ذهن می‌رسد »نامیرا« فقط 
اسمی هنری است که برای جلب مخاطب انتخاب 
شده و یا ناشر و نویسنده خواسته‌اند ابهام داستان 
را زیاد کنند. اما کتاب را که تا انتها بخوانی معلوم 
می‌شود »نامیرا« ریشه در مفهوم »کل یوم‌ عاشورا و 
کل ارض کربلا« دارد. مفهومی که می‌گوید پهنه‌ی 
ســرزمین کربلا به اندازه‌ی کل زمین وسعت پیدا 

کرده و عاشورا همیشه نمیراست.
»نامیرا« داستانی شخصیت‌محور است؛ رمانی 
با خرده‌روایت‌هایــی از تغییر روش، هدف، آرزو و 
عاقبت آدم‌ها. این روزگار است که آدم‌ها را در محک 
انتخاب شدن و انتخاب کردن می‌گذارد و نویسنده‌ی 
نامیرا فقط تصویرســاز صادق این رویدادهاســت. 
نویســنده‌ی کتاب را به سبک رمان‌های کلاسیک 
با شروعی آرام آغاز می‌کند، تصویرسازی می‌کند، 
شــخصیت‌ها را یک به یک وارد داستان می‌کند، 
آن‌ها را معرفی می‌کند و با داســتان پیش می‌برد. 
»نامیرا« اسیر اختلاف روایت‌های تاریخی نشده و 

البته از عقبه‌ی تحقیقی درستی بهره برده است.
نوشتن داستانی که مخاطب، آخرش را می‌داند 
کار آسانی نیست. و اینجاست که کرمیار با نگاه درست 
به عاشــورا و استفاده از عنصر »رمانس« به خوبی 

 بهره‌گرفته است. دریغ جدی اینجاست که‌ای کاش 
ســریال »مختارنامه« را بعــد از خواندن »نامیرا« 
می‌دیدیم تا باورمان شود در کوفه‌ای که ۱۸هزار نامه 
برای امام حسین علیه‌السلام ارسال می‌شود چطور 
یکبــاره ورق بر می‌‌گــردد و آدم‌هایی که تا دیروز 
مشتاق استقبال از پسر پیامبر و علی علیهماالسلام 
بودند، ناگهان با زرق و برق سکه‌های پسر مرجانه 
پشت او را خالی کردند، سفیرش را ‌کشتند و بزرگان 

کوفه ناگهان یار قدیمی ابن‌زیاد شدند؟
آن وقت بود که می‌فهمیدیم که عمرو بن‌حجاج 
-از ســردمداران دعوت امام به کوفه- که ســعی 
می‌کرد سپاهی برای امام تهیه کند، چگونه با یک 
 جلســه نشست و برخاســت با والی خناس کوفه 
یک شبه از دوست به دشمن تبدیل می‌شود و سعی 
و همتــش را بر این می‌گذارد که مقابل یاران امام 

حتی اگر دختر و دامادش باشند، بایستد؟
در »نامیرا« است که می‌فهمی بخشی از انبوه 
مردمی که به امام نامه نوشتند حضور امام را برای 
منافع شخصی خود می‌خواستند. امضاها به خاطر 
درد دین نبود بلکه برای طایفه‌ای سؤال این بود که 
چرا معاویه شام را برتر از کوفه دانسته است. وقتی 
که ابن‌زیاد سر کیســه را شل کرد و از بیت‌المال 
کیســه‌های طلا بخشید، دیگر آمدن امام فایده‌ای 

برای این قوم نداشت. قصور معاویه را یزید جبران 
کرده بود، شاید اگر امام می‌آمد به کوفه و زعامت 
قــوم را برعهده می‌گرفت اینــان باز هم مخالفت 
می‌کردند. هرچند ابن‌زیاد هلاکشان کرد و دستشان 

را به خون پسر پیامبر آلوده کرد.
»نامیرا« یک مشــخصه‌ بــارز دارد. نامیرا یک 
دوره‌ی فتنه‌شناســی است برای کسانی که در پی 

حق هســتند و می‌خواهند بدانند که حق و باطل 
چگونه جابه‌جا می‌شوند. که حتی »عبدالله بن‌عمیر« 
با آن همه سابقه در جهاد با کفار تردید می‌کند که 

چرا پسر پیامبر به مقابله با یزید برخاسته است؟
»نامیرا« داســتان عاشقانه هم دارد و نویسنده 
آگاهانه درام و رمانس را در کتابش خوب پرداخته 
است. »عشق« در نامیرا عشق بازاری نیست؛ آنجایی 
که ســلیمه دختر عمرو بن‌حجــاج با ربیع پیمان 
زناشــویی می‌بندد و خوشحال است که همسرش 
محب علی و اولاد اوست و خشمگین می‌شود که 

چرا پدرش به حسین علیه‌السلام پشت کرده است. 
این عشق آن قدر قوی است که وقتی ربیع کارش 
به تردید می‌کشد، سلیمه هشدار می‌دهد که پیوند 
آن دو از سر حب علی و حسین علیهماالسلام است.

در داستان کسانی را می‌بینیم که در لحظه‌های 
آخــر به کاروان امام می‌رســند و البته چه خوش 
می‌رســند. اینان مدیون یک لحظه محاســبه‌ی 

درست هستند تا به‌سوی امام بروند و البته می‌روند 
و می‌توانند با امام باشند.

داســتان »نامیرا« تمامی نــدارد اما تو باید تا 
انتهای کتــاب بخوانی تا حس کنــی چرا »انَسَ 
بن‌حارث کاهلی« خیلی قبل‌تر از واقعه‌ی عاشورا 
در کربلا به انتظار امامش نشسته است. انَسَ این‌قدر 
افق بلندتری دارد که بــه »عبدالله بن‌عمیر« هم 
هشــدار می‌دهد حرامیان و مسلمانان و مشرکان 
به زودی یکی می‌شــوند! و بــر بهترین خلق خدا 

هجوم می‌آورند.

آثار فاخر ادبیات دینی در انتشــارات »کتاب 
نیستان« یک رویکرد ماندگار خواهد بود. جریانی 
آهسته ولی با چگالی جدی جریان‌سازی در ادبیات 

انقلاب اسلامی ایران.
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تاریخ و جغرافیای نمیرا


